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 قرآن اعجاز مديريتى

 1امير على لطفى

 

 چكيده

هاى كند زمينه ورود اثربخش آموزهمقاله حاضر نظريه اعجاز مديريتى قرآن را براى اولين بار مطرح و تلاش مى

رويكردى علمى، فراهم كند و مسأله حياتى جديدى قرآنى در متن زندگى سازمانى و فرآيندهاى مديريتى را با 

نظران علوم قرآنى قرار دهد. نگارنده با تأكيد بر را پيش روى انديشمندان حوزه سازمان و مديريت و صاحب

عظمت وجودى و تبيين نيازهاى مديريتى و هدايتى انسان، به گستره مطالعاتى قرآن اشاره و تبيين و اثبات اعجاز 

كند و در ادامه با مرورى به تاريخچه و سير تطور انديشه اعجاز را با دو نگاه متفاوت مطرح مىمديريتى قرآن 

 هاى وحيانى را معرفىهايى از نفوذ و اثربخشى مديريت آموزههاى مديريت و رهبرى قرآن و جلوهقرآن، شاخص

د اصلى و مديريتى قرآن، رويكرنيازهاى نظريه اعجاز نمايد. سپس با تبيينى كوتاه از چيستى نظريه، پيشمى

 كند.هاى نظريه ياد شده را ارائه مىفرضيه

 قرآن، مديريت، اعجاز علمى قرآن، اعجاز مديريتى، نظريه. هاى اصلى:واژه

  

                                                           
 دانشجوى دكتراى قرآن و علوم با گرايش مديريت.  1
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 مقدمه

عليه و آله و سلم در ابعاد مختلف ادبى، تشريعى، علمى و ... است. در  قرآن اعجاز جاويد پيامبر اسلام صلى الله

عصر حاضر ابعاد ديگرى از اعجاز قرآن مثل اعجاز اقتصادى و اعجاز تربيتى مطرح شده و اين مقاله اعجاز مديريتى 

 سازد.را مطرح مى

 

 عظمت وجودى انسان

همه  ها وشناسد. انسان جامع همه عالمغنى بالذات مىزمينى و وابسته به  -كريم انسان را موجودى آسمانىقرآن

« كون جامع»( و به اين خاطر از او به 1831، 121شوند )خمينى، شرح دعاى سحر، ص عوالم سايه او شمرده مى

ملكوتى، مقصود اصلى و اولى از همه عوالم است و اسرار الهيه و معارف  -تعبير شده است. اين موجود ملكى

شود شود. او با انجام فرائض و نوافل، سمع و بصرِ حق و واسطه بين حق و خلق مىطه او ظاهر مىحقيقيه به واس

 (.66، ص 1)خوارزمى، ج 

، دارد )جوادى آملى، حق و تكليف در اسلام« عينيت»و « شيئيت»، «علميت»تكوين انسان از نگاه قرآن سه مرحله 

وَقدَْ  نها وجود علمى دارد و اثرى از او در خارج نيست؛(. انسان در اولين مرحله وجودى )علم الهى( ت38ص 

اچيز ء نرسيد؛ هر چند شى« شيئيت»كند و به (. سپس از آن مرحله تنزل مى9)مريم/  خَلقَْتُكَ مِن قبَْلُ وَلَمْ تَكُ شَيئْاً

(. در همين مرحله است 1)انسان/  هَلْ أَتىَ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الد َهْرِ لمَْ يَكُن شيَْئاً مَذكُْوراً و غيرقابل ذكرى بود؛

اى و نقل منى از جايى به ج« امناء»گويد: كار شما خلق فرزند نيست؛ بلكه كه قرآن حكيم به پدرها و مادرها مى

از سوره مؤمنون نيز به مرحله  11آيه «. 93 -99واقعه، » مْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الخَْالِقُونَأَفَرأَيَْتُم ما تمُْنُونَ ءأَنَتُ ديگر است،

ثُم َ أَنشأَْنَاهُ خلَقْاً آخَرَ فَتبََاركََ الل هَُ أَحسْنَُ  كند،سوم اشاره دارد كه طبق آن انسان در عالم خارج تحقق پيدا مى

 .الخْاَلقِِينَ

كه در شهوت و غضب و برخى از آرزوها « خودِ حيوانى»سه مرتبه وجودى دارد قرآن از لايه  انسان از نگاه قرآن،

)محمد/  وَال َذِينَ كفََرُوا يَتمََت َعُونَ وَيَأكْلُوُنَ كمََا تَأكُْلُ الْأَنْعاَمُ  كند:شود، اين گونه ياد مىو اميال نفسانى خلاصه مى

12.) 

سَوفَْ ذرَهُْمْ يأَْكُلوُا وَيَتمََت عَوُا وَيلُهْهِمُِ الْأَملَُ فَ فرمايد:الله عليه و آله و سلم مى اى ديگر خطاب به پيامبر صلىدر آيه

رهايشان ساز تا بخورند و بهره گيرند و آرزو ]ها[ سرگرمشان سازد؛ پس به زودى خواهند »(؛ 8)حجر/  يَعْلَمُونَ 

 «.دانست

، صاحب مقام تفكر، تعقل، عزم و اراده است و رسالت «دانسانىخو»هاى آسمانى در مرتبه انسان براساس آموزه

مندى حداكثرى از آن را دارد. اراده در ساختار شخصيت انسانى نقش كليدى دارد و بايد تعديل شكوفايى و بهره

 وتواند با عزمى نيرومند، مصالح خويش را بر اميال مقدم بدارد و به سير كمالى سرعت دهد شود؛ زيرا انسان مى

كريم، آيات زيادى به اين مرتبه از شود. در قرآنناميده مى« متحرك بالميل»؛ نه «متحرك بالاراده»بدين خاطر 

وَمنِْ آياَتهِِ يرُيِكُمُ البَْرْقَ خَوْفاً وَطمََعاً  ؛«11نحل/ » إِن َ فِى ذلِكَ لآَيةًَ لِقَوْمٍ يَتفََك رَوُنَ وجود انسانى اشاره دارد، مانند:



3 
 

قَدْ فَص َلنَْا الآيَاتِ لِقَومٍْ  ؛«21روم/ » لُ مِنَ الس مَاءِ مَاءً فَيحُْيِى بِهِ الْأرَضَْ بَعدَْ مَوْتِهَا إِن َ فىِ ذلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقلِوُنَ وَينَُز ِ

 «.93انعام/ » يفَْقَهُونَ

ت است كه متعلق به خودش نيس« انخودِ خودِ خود انس»بعد سوم از مراتب وجودى انسان كه برترين خودِ او است، 

دار الهى است. به اين بعد در سوره اسراء اشاره شده است. با اين توضيح كه، و انسان متعارف نسبت به آن امانت

وَلاَتقَْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إنِ َ  دهد.خداوند از رسيدگى به حساب و مورد سؤال بودن گوش، چشم و دل خبر مى

براين اساس در نهانِ نهان انسان و در قلبِ قلبِ او موجود «. 86اسرا/ » وَالبَْصَرَ كُل ُ أُولْئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا الْس َمْعَ

 خودِ »و زعامت قلب او در اختيار همان وديعه مستور الهى است و اين همان « فؤاد»شريف ديگرى هست و امامت 

 و لايه برين انسان ناشناخته است.« الهى

شود؛ بلكه زندگى مادى آغاز سير زندگى اوست و حيطه حيات آدمى به دنيا و زندگى دنيوى او محدود نمى

سَانُ إنِ كََ كَادِحٌ هَا الْإِنياَأَي ُ فرمايد:مرگ انتقال از نشئه ظاهرى ملُكى به نشئه باطنى و ملكوتى است. قرآن كريم مى

 «.6انشقاق/ » إِلَى رَب كَِ كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ 

ه شوى. وقتى انسان ابدى بود و حيطمنظور آيه اين است كه اى انسان! تو موجودى ابدى هستى و هرگز نابود نمى

 يده تنظيم شود و نظام رفتارى،حيات او به عالم ماده محدود نشد، كارها و رفتارهاى او هم بايد بر اساس همين عق

دهى و تدوين گردد. در مناجات شعبانيه اوج عروج واقعى انسان اش در همين راستا جهتمديريتى، حقوقى

 گونه به تصوير كشيده شده است:اين

الهى هب لى كمال الانقطاع اليك وأنِرْ ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور »

 «.تصل الى معدن العظمهف

رسيدن به چنين مقامى، تنها با جمع بين حقوق و تكاليف متقابل و تأمين نيازهاى هدايتى انسان ممكن است 

 (.199طاووس، اقبال الاعمال، ص )ابن

شرى و هاى اعلاى بترين رسالت ما در اين دوران كوشش براى يافتن بهترين ساز و كارهاى تلفيق آرمانحياتى

ن سر بر حقيقتى است كه از ماهيت انسا« بشر رسالتى كهنه نشدنى دارد»هاى ماشينى است. اين اصل كه تپيشرف

او در  ترين و نيرومندترين محركشود. رسالت انسانى اساسىآورد و در گفتار، كردار و انديشه او گسترده مىمى

ها و يرش تا امروز، عقايد، كارها، انديشهگذرگاه تاريخ بوده است و نوع بشر از آغاز زندگى رسمى و بررسى پذ

، هاى عقيدتىها را به دست بياورد، داشته است و اين فعاليتهايى كه بايد آنآرزوهاى روشنى در باره آرمان

ت آوردن هاى متنوع درباره به دسكه كوشش« طبيعى محض»فكرى و عملى به عنوان يك بعد اساسى در برابر بعد 

 (.1 -3، ص 1البلاغه، ج باشد )جعفرى، ترجمه و تفسير نهجى است، مىو تنظيم زندگى معمول

به عالم  هاى پرفروغىاش، از مجموعه متشكل الاجزاء و روابط طبيعت، روزنهروح انسان با شكوفا شدن ابعاد عميق

ت كه اجزاى طه اسكند و انسان تنها با اين رابگشايد و با شعاع عظمت الهى، رابطه برقرار مىبالاتر از طبيعت مى

ى قُل ل وَْ كَانَ الْبحَْرُ مِدَاداً لِكَلمَِاتِ رَب ِ يابد،كران مشيت خدا در مىهايى محدود در اقيانوس بىهستى را چون حباب
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مٌ وَالبْحَْرُ يَمُد هُُ منِ بعَدْهِِ سَبْعةَُ وَلوَْ أَن مََا فىِ الأْرَضِْ منِ شجََرَةٍ أَقْلَا ؛«189كهف/ » لنََفِدَ الْبحَْرُ قبَْلَ أنَ تنَفَدَ كَلمَِاتُ ربَ ىِ

 (.29، ص 1)جعفرى، همان، ج « 22لقمان/ » أَبحُْرٍ م َا نَفِذَتْ كَلمَِاتُ الل هَِ 

 

 نيازهاى مديريتى و هدايتى انسان

ست، اانسان، به عنوان خليفه الهى، در مسير هدايت و رسيدن به كمال، نيازمند راهنمايى و روشنگرى خداى سبحان 

انى، هاى وحيكند؛ زيرا در مجموعه آموزهگويى عقل براى تأمين نيازهاى هدايتى او كفايت نمىاما توان پاسخ

كمْةََ وَأَنْزَلَ الل هُ عَلَيْكَ الْكتَِابَ وَالحِْ ها را ندارد.حقايقى نهفته است كه انسان بدون كمك وحى، توان رسيدن به آن

كريم براى پاسخ به همه نيازهاى قرآن مرجعيت«. 118نساء/ » تَكُن تَعلْمَُ وكََانَ فَضْلُ الل هِ عَلَيكَْ عظَِيماًوَعَل َمكََ مَا لمَْ 

كريم را روشنگر هر چيزى هدايتى بشر، مسل م و مورد اتفاق مفسران عامه و خاصه است. خداوند سبحان قرآن

 الْكتَِابَ ونََز َلنَْا عَلَيْكَ تواند در مسير هدايت و رسيدن انسان به كمال و سعادت قرار بگيرد.كند كه مىمعرفى مى

 (.39، )نحل/ ءٍ وَهدُىً وَرَحمْةًَ وَبُشْرَى لِلْمُسْلمِِينَ تِبيَْاناً لِكُل ِ شَى

در زندگى  1 اى از نيازهاى هدايتى انسانها، بخش عمدهل پيرامون آنهدايت، رهبرى، مديريت و مجموعه مساي

 هاى قبل آشكارتر شده است؛اند كه اهميت و گستره آن، در هر دوره از زندگى نسبت به دورهفردى و اجتماعى

هاى خداگونگى انسان، راهى جز حضور آگاهانه، آزادانه و هاى فطرى و ظهور جلوهرفيتزيرا براى شكوفايى ظ

هاى مختلف حيات اجتماعى وجود ندارد و تشكيل زندگى اجتماعى، تنها متعهدانه تك تك افراد بشر در عرصه

سير  اجتماعى بشر وها ممكن است؛ چنان كه تاريخ حيات با ايجاد شبكه روابط انسانى در قالب نهادها و سازمان

ا از ترين عنصرى كه انسان رها، سندى روشن و دليلى آشكار بر اين مدعا است. اساسىدگرگونى و تحول جامعه

ترين ويژگى آدمى است. اگر عمر همه جهان هستى ميلياردها است كه ناب« بايد بشود»كند، غير انسان جدا مى

فرا نخواهد رسيد كه يك جزء از اين جهان )غير انسان( يا كل  اش باشد، هيچ روزى ميليارد برابر عمر واقعى

، 1داشته باشد )جعفرى، همان، ج « بايد بشوم»مجموع هستى، آگاهانه و از روى احساس آزادى، جريانى به عنوان 

رسيم ترين مسير تبيين و تهاى وحيانى و تعليم و تزكيه انسان در سايه تعاليم آسمانى، مطمئن(. آموزه89ص 

 هاى حيات فردى و اجتماعى انسان است.بايسته

 

 شناسى مطالعات مديريتى قرآنگونه

يازها و هاى مديريتى قرآن و پاسخ به نهاى قرآنى با نگاه مديريتى براى كشف و تبيين مسايل و موضوعپژوهش

گيرى اس جهتن بر استواهاى مربوط، گستره متنوع و متفاوتى دارد. قرآن پژوهى با رويكرد مديريتى را مىپرسش

 بندى كرده و سازمان داد.محقق، روش تحقيق، موضوع و مسايل پژوهش، در محورهاى چهارگانه زير طبقه

 هاى قرآنههاى مديريتى از آيگيرى استنباط و استخراج پيام. تفسير ترتيبى قرآن با جهت1

ها و بر اساس اصول، مبانى، قواعد و يب سورهها را به ترتكند آيهمحقق در اين نوع از پژوهش قرآنى تلاش مى

س ها را )در صورت امكان( استخراج و تبيين كند، سپهاى مديريتى آيهگاه پيامضوابط صحيح، تفسير كند، آن
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هاى دانش مديريت، سازمان دهد. ها و بر اساس ساختار موضوعها را به تفكيك هر يك از سورهمجموعه اين پيام

كند و مى قرآن را طراحى« هاى مديريتىشبكه پيام»ها، هاى مديريتى همه سورهارتباط بين پياممحقق با برقرارى 

سازى مديريتى به تناسب نيازها و مشكلات جامعه را فراهم پردازى و نظامهاى نظريهكوشد مقدمهدر گام بعدى مى

هاى رقيب، وجوه امتياز و مكاتب و انديشه هاى رويارويى علمى باآورد تا از اين راه، علاوه بر فراهم شدن زمينه

 هاى نظام مديريتى قرآن كريم را آشكار سازد.برجستگى

 هاى مديريتى. تفسير موضوعى قرآن با تمركز بر موضوع2

 پذيرد.پژوهى به دو شيوه انجام مىاين رويكرد از قرآن

ش يا مسايل و موضوعاتى كه مديران هاى مديريت )اعم از مسايل و موضوعات دانالف. محقق مسايل و موضوع

شوند( را بر اساس ساختار علمى موضوعات و در چارچوبى روشمند به قرآن عرضه رو مىدر عمل با آن روبه

 كند.هاى قرآنى را كشف و تبيين مىكند و با رعايت ضوابط و قواعد تفسير صحيح، پاسخمى

ى بندى و ايجاد نظام علمكند و پس از طبقهاستخراج مى هاى مديريتى را از خود قرآنب. محقق مسايل و موضوع

تبيين  ها و كشف وگاه، به تفسير آيهكند، آنها را شناسايى و تعيين مىهاى ناظر به هر يك از آنها، آيهموضوع

هاى تفسيرى و استنباطهاى علمى محقق از مجموع آيات ناظر به هريك شود. برداشتهاى قرآنى مشغول مىپاسخ

هاى دهد كه بر اساس آن، مبانى، اصول، قواعد و شيوهها را تشكيل مىاى از گزارهز موضوعات و مسايل، مجموعها

ن و سازى مديريتى بر اساس آيات قرآپردازى و نظامشود و مقدمات نظريهمديريتى قرآن، استنباط و تبيين مى

 آيد.م مىها و مكاتب رقيب، فراههاى رويارويى علمى با انديشهزمينه

 

 تاريخچه و سير دگرگونى انديشه اعجاز قرآن

 هاى كلامى و به معناى امرى خارق العاده همراه با تحد ى و سالم از معارضه است واعجاز و معجزه از اصطلاح

(؛ 139آورد تا نشان راستى رسالت وى باشد. )المحصل، ص پديد مىخداوند آن را به دست پيامبرش 

 (.889(؛ )المواقف، ص 221الفوائد، ص )كشف

كار نرفته است؛ اما معجزه بودن قرآن كريم با الفاظى مانند: اصطلاح معجزه و اعجاز به اين معنا در قرآن كريم به

و « 181، 6انعام/ »، بصيرت «11، 11ابراهيم/ »، سلطان «82، 23قصص/ »، برهان «186، 28، 2اعراف/ »بينه و آيه 

بيان شده است. واژه معجزه در معناى مصطلح آن، براى نخستين بار در اواخر قرن اول « 88، 26شعراء/ »شئ مبين 

كار رفت. بحث درباره اعجاز به« 21، ص 11مجلسى، بحارالانوار، ج »هجرى در كلامى از امام سجاد عليه السلام 

كريم به عنوان متنى مقدس كه از سوى خداوند نازل شده و بشر قدرت آفريدن متنى مانند آن را ندارد، به نقرآ

، به آن تصريح شده است. به اعتقاد «آيات تحد ى»كريم، در ضمن گردد و در خود قرآنزمان نزول آن باز مى

 است كه:اى معجزه نيست؛ بلكه زمانى معجزه العادهدانشمندان، هر امر خارق

 العاده را شاهد صدق ادعاى خود معرفى كند.مدعىِ پيامبرى آن كار خارق -1

 مخاطبان را به هماوردى و معارضه فرا خواند. -2
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 مخاطبان انگيزه معارضه داشته باشند. -8

(؛ 236 -296(. )ر. ك. به: نصار، اعجازالقرآن، ص 91و  98، ص 1از معارضه سالم بماند )قرطبى، تفسير، ج  -1

 (.186 -111، ص 1شناسى، ج )مصباح يزدى، قرآن

گردد. نظ ام معتزلى با ق( برمى 181عطا، )م. بنبحث اعجاز قرآن به قرن دوم هجرى و پس از شيخ معتزله، واصل

اى از اعجاز آن معرفى كرد. )مقالات الاسلاميين، ج رد  اعجاز در نظم و تأليف قرآن، خبرهاى غيبى قرآن را جنبه

دفاع كرد و محمد « اعجاز در نظم قرآن»القرآن، از نظريه (. پس از وى جاحظ با نگارش كتاب نظم821 ، ص1

؛ 11بن زيد واسطى در آغاز قرن چهارم، نظريه نظم قرآن جاحظ را ادامه داد )مباحث فى اعجازالقرآن، ص 

شم جبايى به مخالفت شديد (. در همين قرن ابوها2، ص 1؛ الكشاف، زمخشرى، ج 22اعجازالقرآن، رافعى، ص 

با نظريه نظم قرآن برخاست و فصاحت را معيار اعجاز قرآن معرفى و آن را به روانى واژگان و نيكويى معنا تفسير 

 كرد. وى با طرح نبود اختلاف ميان آيات قرآن، جنبه ديگرى از اعجاز را ارايه نمود.

غى قرآن، اعجاز در بلاغت را برجسته كرد. خط ابى دانشمند هاى بلادر نيمه دوم قرن چهارم، رمانى با تبيين ويژگى

معاصر رمانى نيز با تأكيد بر اعجاز در بلاغت قرآن، تأثيرگذارى آيات بر جان مخاطبان را وجه ديگرى از اعجاز 

 (.231، ص 2به خود گرفت )زرقانى، مناهل العرفان، ج « اعجاز تأثيرى»قرآن شمرد كه پس از وى عنوان 

در آغاز قرن پنجم، ارائه معارفى بلند در قرآن كريم از پيامبرى ام ى را عنوانى ديگر از وجوه اعجاز قرآن باقلانى 

شمرد. از آن پس تا قرن سيزدهم هجرى نظريه جديدى در بحث اعجاز قرآن ارائه نشد. در دوره معاصر نيز، 

هاى كلامى، تحليل و تبيين وجوه مختلف پژوهان با پذيرش بديهى بودن اصل اعجاز قرآن و دورى از مجادلهقرآن

اند و اعجاز در تشريعيات و اعجاز آهنگ و موسيقى برخاسته از نظم الهى اعجاز قرآن را مورد تأكيد قرار داده

؛ 11، ص 1؛ التسهيل، ج 88 -88، ص 1اند. )تفسير ماوردى، ج كلمات قرآن را نيز از ديگر وجوه اعجاز دانسته

 (.226 -289، ص 1القرآن، ج لومزركشى، البرهان فى ع

هاى جهان طبيعت كه در بسيارى از آيات قرآن كريم تصريح يا اشاره شده است، سرآغاز اسرار علمى و شگفتى

چون پژوهان زيادى را به خود مشغول كرد. برخى همهاى علمى فراوان قرار گرفت و دانشمندان و قرآنبحث

ى هاى زيادبا اين اعتقاد كه همه علوم و معارف بشرى در قرآن هست تلاش غزالى در جواهر القرآن و احياءالعلوم

ها از قرآن تحم ل كردند و دچار تأويل، تطبيق، تحميل يا تفسير به رأى شدند. بعضى ديگر را براى استخراج دانش

امين بكرى و عبدالسلام عبدالمجيد محتسب، استخراج علوم از آيات قرآن را هدف تفسير علمى ذهبى،  مانند

خواندند و بعضى ديگر مانند احمد عمر ابوحجر و فهد بن عبدالرحمن رومى، اثبات اعجاز قرآن و كشف سر ى از 

آوردهاى تفسير دستاسرار اعجازى آن را غايت و غرض تفسيرعلمى شمردند. نظريه اعجازعلمى قرآن كه از 

( و سپس 218 -218، ص 1علمى است، براى نخستين بار، از سوى رشيدرضا در المنار )رشيدرضا، تفسيرالمنار، ج 

ها بر ق آنهاى مختلف و تطبيسابقه به كشفيات علوم تجربى در زمينهطنطاوى در جواهرالقرآن كه رويكردى بى

د و تاكنون رو شاز قرآن، با استقبال گسترده دانشمندان اسلامى روبهقرآن كريم داشتند، مطرح شد. اين وجه از اعج



7 
 

نيز، از « اعجاز عددى»و « نظريه نظم رياضى قرآن»هاى اخير آثار فراوانى درباره آن تأليف شده است. در دهه

ايره ه دهاى اعجاز علمى بگر مصرى با دكتراى بيوشيمى( به عنوان يكى از زيرشاخهسوى رشاد خليفه )پژوهش

هايى نيز براى تبيين و اثبات اعجاز اقتصادى و اعجاز تربيتى قرآن انجام وجوه اعجاز قرآن افزوده شد؛ البته تلاش

گرفته است و ادامه دارد؛ اما در خصوص اعجاز مديريتى قرآن، هنوز بحثى مطرح نشده و براى اولين بار در اين 

 ون آن ارائه شود.شود مباحثى روشمند و مستند پيرامپژوهش تلاش مى

 

 شناسى اعجاز قرآن كريم در حوزه مديريت و رهبرىمفهوم

 دو تبيين و تصوير مستقل از اعجاز مديريتى قرآن وجود دارد.

هايى در قرآن است كه مطالب و دقائق علمى را در قلمرو مسايل و در يك نگاه، منظور از وجود آيات و آموزه

اند؛ اعم از مطالب علمى كه تاكنون از سوى دانش كشف و ح كردهموضوعات دانشى سازمان و مديريت مطر

تبيين شده است. بديهى است كه وجود چنين مطالب علمى در قرآن، نوعى رازگويى علمى در اين عرصه از دانش 

ها از سوى دانشمندان، وحيانى بودن قرآن و صدق رسالت و پيام آورى شود و كشف و تبيين آنبشرى شمرده مى

 كند.كرم صلى الله عليه و آله و سلم از سوى خدا را اثبات مىنبى ا

در نگاه دوم منظور اين است كه قرآن كريم از زمان نزول تاكنون در حوزه مديريت و رهبرى انسان و جامعه 

هايى از اعجاز خود را در پرورش مديران و نهادسازى و هدايت و رهبرى نهادها كاركرد اعجازگونه داشته و جلوه

 ها به اثبات رسانده است. شخصيت عظيم پيامبر گرامى و ائمه عصمت و طهارتسازمان و

ق و ايمان هاى عشو تحول چشمگير جامعه عربستان و شكل گرفتن كانون -صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين -

 باشد.و جهاد و شهادت در طول تاريخ اسلام از بارزترين مصاديق اعجاز مديريتى قرآن مى

راخوانى مخاطبان به هماوردى و معارضه، ايجاد انگيزه براى معارضه و اقدام و رويارويى عملى آنان با قرآن، ف

بينى قطعى نوع رويارويى و معارضه تسليم شدن معارضان در برابر قرآن و عجز آنان از آوردن مثل آن، پيش

هاى )قدرت تصميم و اقدام(، رفع زمينه شبهههاى مخالفان عصر نزول مخاطبان با قرآن و پيامبر، پاسخ به شبهه

ريزى اقدام و رويارويى مؤثر(، عرضه محتواى بينى آينده و برنامهالوقوع از سوى معاندان )قدرت پيشقطعى

موفق  هاى متنوع وهماهنگ با فطرت بشرى و متناسب با همه نمودهاى عينى آن، بيان نمادين و رمزگونه از سبك

، هاى رفتار مؤمنان، كفار و منافقانهاى دقيق و علمى به مبانى و گونهريت پيامبران، اشارههدايت، رهبرى و مدي

هاى وارسته، رهبرانى ها، پرورش انسانايجاد نظام معنايى جامع و جاودانه براى جذب، هدايت و رهبرى انسان

 يب و انحرافى، زدودن نقاب ازهاى رقمقتدر و پيروانى ثابت قدم، رويارويى پيروزمندانه با مكاتب و انديشه

 هاى رهگيرى و تبيين اعجاز مديريتى قرآن كريم است.نما و ... از جمله نشانههاى حقباطل

 

 هاى مديريت و رهبرى قرآنشاخص
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چه طى قرون متمادى، فوق العاده بودن و برجستگى عمل و انديشه مديريتى قرآن كريم را نمايان كرده، آن

عواملى است كه كشف و تبيين آن از سوى دانش سازمان و مديريت هنوز بسيار زود است و به يقين  مجموعه

هاى نهفته در فرآيندهاى مديريت و رهبرى هاى وحيانى، انتظار دسترسى به اسرار و شگفتىبدون يارى آموزه

 عقول و دور از انتظار است.قرآن، غيرم

عناصرى چون فطرت، ايمان، شهود، وجهه خليفة اللهى انسان، امدادهاى غيبى، ربوبيت تكوينى و تشريعى، دو 

هاى هاى طبيعى و واقعيتهاى جهان مادى ]اعم از پديده[ پديدهساحتى بودن ]ساحت مُلكى و ساحت ملكوتى

 مندى جهان طبيعت و مجردات، ارتباط وثيقتى، پيوستگى و نظامپارچگى جهان هس[، هدفمندى و يكاجتماعى

 كننده در فرآيندهاىاند كه به عنوان وجوه امتياز و عوامل تعيينو عميق امور دنيوى و اخروى و ... از جمله امورى

ط و انس اكنند. ارتبهاى معرفتى و رفتارى برخاسته از آن، نقش آفرينى مىكريم و نظامرهبرى و مديريت قرآن

تك افراد هاى تجلى كلام الهى در عمل و انديشه تكها و ظرفيتهرچه بيشتر انسان و جامعه با آيات قرآن، زمينه

، استعداد اطاعت متعهدانه و مبتنى بر شهود «8زمر/ »كند جامعه و شبكه روابط و مناسبات اجتماعى را فراهم مى

ها از كلام الهى و ائمه معصومان عليهم السلام را شكوفا و سازمانها، نهادها قلبى و معرفت عقلانى افراد، گروه

هاى خداگونگى در انديشه، رفتار و گفتار آحاد افراد جامعه و هر ، تا جلوه«3عمران/ آل»؛ «239بقره/ »نمايد مى

يريتى قرآن هاى اعجاز مدو شواهد، مستندات و نشانه« 68 -26فرقان/ »ها برجسته شود يك از نهادها و سازمان

 العاده بودن عمل و انديشه مديريتى قرآن كريم مستند و مستدل شود.كريم آشكار و برترى و خارق

 

 هايى از نفوذ و اثربخشى مديريت قرآنجلوه

شويم رو مىهايى در بيان حقيقت قرآن روبهبا درنگى اجمالى در سخنان گوهربار امير كلام على عليه السلام با گزاره

تواند راهنماى روشنى براى كشف، احراز و تبيين وجهى از وجوه اعجاز مديريتى قرآن يا اعجاز ام مىكه هر كد

 ها باشد.مديريت در قرآن و استدلال به آن

 كريم. نورانى بودن قرآن1

، قرآن رها شد كه همه بايد از آن اطاعت نمايند و آن نوپيامبر صلى الله عليه و آله و سلم با نورى هدايتگر انسان

 «.193البلاغه، خ نهج»كريم است 

 «.138همان، خ »خداوند نورانيت قرآن را تمام، و دين خود را به وسيله آن كامل كرد 

 «.193همان، خ »پذيرد قرآن نورى است كه خاموشى ندارد و چراغى است كه درخشندگى آن زوال نمى

 «.193همان، خ »شود اى است كه نور آن تاريك نمىشعله

 «.193همان، خ »شود نورى است كه با وجود آن، تاريكى يافت نمى

 «.13همان، خ »شود ها، بر طرف نمىبدون آن تاريكى

 «.196همان، خ »نشاند نورى آشكار و درمانى سودمند است كه تشنگى را فرو مى

 كريمگرى قرآن. استوارى و هدايت2
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 «.188همان، خ »ريزد نمىهاى آن هرگز فرو اى است كه ستونقرآن خانه

 «.193همان، خ »شود هاى آن خراب نمىبنايى است كه ستون

 «.193همان، خ »معدن ايمان و اصل آن است 

 «.193همان، خ »هاى محكم آن است هاى اسلام و ستونپايه

 «.193همان، خ »سرچشمه عدالت و نهر جارى عدل است 

 «.162همان، خ »كند آشكارا بيان مى هدايتگرى است كه نيكى و بدى و خير و شر را

 «.169همان، خ »راهنماى گويا و دستورى استوار است 

 «.193همان، خ »نشانه هدايت براى كسى است كه در آن بنگرد 

 «.126همان، خ »اش كاست و افزود و از كوردلى و گمراهىكه در هدايت اكسى با قرآن همنشين نشد؛ مگر آن

 «.126همان، خ »نياز نخواهد بود كسى با داشتن قرآن، نيازى ندارد و بدون آن، هرگز بى

 «.193همان، خ »ه آن عمل كند نجات دهنده كسى است كه حافظ قرآن باشد و ب

 كريمانگيز قرآن. ژرفاى شگفت3

 «.193همان، خ »شود ژرفاى آن درك نمىقرآن دريايى است كه 

 «.193همان، خ »هاى دانش و درياهاى علوم است چشمه

 «.193همان، خ »هاى آن است نهرهاى زلال و جارى حقيقت، و سرزمين

ان اش پايشود، و اسرار نهفتهآور آن تمام نمىداراى ظاهرى زيبا و باطنى ژرف و ناپيداست، مطالب شگفت

 «.13، خ همان»پذيرد نمى

همان، خ »فرو نشاننده عطش علمى دانشمندان، و باران بهارى براى قلب فقيهان، و راه گسترده براى صالحان است 

193.» 

يرد و محل پذاى است كه آب آن كاستى نمىتوانند بكشند و چشمهدريايى است كه تشنگان، تمام آب را نمى

 «.193همان، خ »يابد مىبرداشتِ آبى است كه هرچه از آن برگيرند، كاهش ن

 كريم. شفابخشى قرآن4

 «.126همان، خ »ها از قرآن يارى بجوييد، در سختى

 «.126همان، خ »درمان خود را از قرآن بخواهيد 

 «.126همان، خ »ها يعنى كفر و نفاق و سركشى و گمراهى هست ترين بيمارىدرمان بزرگ

 .«193همان، خ »قرآن شفابخش دردهاى انسان است 

 «.118همان، خ »هاى بيمار است از نور آن شفا و بهبودى بخواهيد؛ زيرا شفاى سينه

 «.193همان، خ »زدايد انگيز را مىهاى وحشتاى است كه بيمارىشفادهنده

 «.193همان، خ »دارويى است كه با وجود آن بيمارى وجود ندارد 

 قرآن كريم مرجعيت. جامعيت و 5
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 «.193همان، خ »هاست فردى و اجتماعى انسانقرآن سامان دهنده امور 

 «.193همان، خ »جامع علم آينده، و حديث گذشته است 

 «.818همان، ح »ها را در خود جاى داده است اخبار گذشتگان و آيندگان و احكام مورد نياز زندگى انسان

، و رأى و نظر خود را در برابرش از قرآن پيروى كنيد، با قرآن خدا را بشناسيد، و خويشتن را با آن اندرز دهيد

 «.126همان، خ »هاى خود را كه با آن مطابق نيستند، نادرست بشماريد مت هم كنيد، و خواسته

هاى خود را به وسيله قرآن از خدا بخواهيد، و با دوستى قرآن، به خدا روى آوريد، و با وجود آن، از خلق خواسته

 «.126همان، خ »ى تقر ب بندگان به خدا، بهتر از قرآن وجود ندارد اى، براخدا چيزى نخواهيد؛ زيرا وسيله

شود، مى اش كند، بخشودهشود. آن كس كه قرآن در قيامت شفاعتشفاعت قرآن پذيرفته و سخن آن تصديق مى

يد آگاه باش»زند كه: اى بانگ مىو آن كس كه قرآن از او شكايت كند، محكوم است )در روز قيامت ندا دهنده

 («روز هر كس گرفتار بذرى است كه كاشته و دچار عملى است كه انجام داده است؛ جز اعمال منطبق با قرآنام

 «.126همان، خ »

 گويى و بازدارندگى قرآن كريم. سخن6

 «.138خ همان، »قرآن فرماندهى بازدارنده است؛ 

 «.138همان، خ »ها است ساكتى گويا و حج ت خدا بر آفريده

 «.188همان، خ »شود گويى كُند و خسته نمىگاه از حقگويى است با زبان گويا كه هيچسخن

 «.126همان، خ »گويد گويى كه هرگز دروغ نمىسخن

 «.196همان، خ »است كسى كه با قرآن سخن بگويد، راست گفته و هر كس بدان عمل كند، پيشتاز 

همان، خ »ود شسازد، و گوش از شنيدن آن خسته نمىاش نمىكتابى است كه تكرار و شنيدن پياپى آيات، كهنه

196.» 

 «.126همان، خ »سازد اى است كه گمراه نمىكنندهفريبد، و هدايتاى است كه نمىپنددهنده

 «.193همان، خ »گردد جداكننده حق از باطل است و درخشش برهان آن خاموش نمى

 «.193همان، خ »برهانى است براى كسى كه با آن سخن بگويد 

 «.193همان، خ »عامل پيروزى است براى كسى كه با آن استدلال كند، 

 ناپذيرى قرآن كريم. عزت و شكست7

 «.188همان، خ »خورند قرآن؛ صاحب عز تى است كه ياران آن هرگز شكست نمى

 «.193همان، خ »كه آن را برگزيند قدرت براى كسى است 

 «.193همان، خ »قدرتى است كه ياوران آن شكست ندارند، 

 «.193همان، خ »محل امن براى هركس است كه وارد آن شود 

 «.193همان، خ »ايى است براى كسى كه خود را با آن بپوشناند سپر نگهدارنده

 «.196همان، خ »ريسمان محكم الهى است 
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 «.193همان، خ »هاى آن محكم است رشته ريسمانى است كه

 «.193همان، خ »هاى آن بلند است پناهگاهى است كه قل ه

 «.196همان، خ »نگهدارنده كسى است كه به آن تمس ك جويد و نجات دهنده كسى است كه به آن چنگ زند 

 «.193همان، خ »شوند حق ى است كه يارى كنندگان آن مغلوب نمى

 م و معارف قرآن كريمداران علو. خزانه8

 «.193همان، خ »پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم زبان گوياى قرآن است 

داران علوم و معارف وحى، و دَرهاى ورود به آن معارف، بيت پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم خزانهما اهل

 «.191همان، خ »باشيم مى

اند، اگر سخن بگويند، راست هاى علوم خداوند رحماننجينهبيت پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم گاهل

 «.191همان، خ »جويد؛ پيشى نمىگويند، و اگر سكوت كنند، هرگز كسى برآنانمى

كند؛ هنگامى كه مردم هدايت را تابع ها را تابع هدايت وحى مىوقتى حضرت مهدى ظهور كنند، خواسته

كنند، هاى گوناگون خود را بر قرآن تحميل مىبه نام تفسير نظريه دهند؛ )در حالى كههاى خويش قرار مىهوس

 «.183همان، خ »سازد( ها را تابع قرآن مىها و انديشهاو نظريه

 

 چيستى نظريه

 ها و تفسيرهاى متفاوتى از نظريه دارند، مانند:انديشمندان برداشت

(، تعاريف و قضاياست كه Coneepts(، مفاهيم )Construetsها )اى به هم پيوسته از سازهنظريه، مجموعه -1

ها ارائه ها، از راه تشخيص روابط بين متغيرها، يك نظر نظامدار درباره اين پديدهبينى پديدهبراى تبيين و پيش

 (.11رفتارى، ص  دهد. )هومن، شناخت روش علمى در علوممى

ها و ها و پيشنهادها درباره تعدادى متغير به هم پيوسته است، كه همه اين تعريفاى از تعريفنظريه مجموعه -2

ها و تداخل اين متغيرها به وجود هايى را كه در اثر همبستگىپيشنهادها، بُعد منظم و مدونى از وقايع و پديده

 (.82، نراقى -دهد )نادرىآيد، ارائه مىمى

ا شود، صيد كنيم تناميده مى« جهان»چه را كه ايم تا آناند كه ما براى آن گستردههايىها، در واقع دامنظريه -8

 (.68تر سازيم )پوير، تر و تنگهاى شبكه دام را تنگحلقه

رابينز، ) هايى است كه به صورت سيستماتيك توجيه كرداى از مفاهيم يا فرضكننده مجموعهتئورى بيان -1

 (.12تئورى سازمان، 

 (.99هايى است كه بر مبناى قواعد منطقى و مبين بخشى از واقعيت هستند. )همو، ص اى از بيانيهمجموعه -9

بيانى منظم، انتزاعى، موجز، متشكل از قضايا، مستدل و  8 توان گفت: نظريهبنابراين در نگاهى كلى و جامع مى

گى و اى از اصول مربوط به چگونمنطقى، مبتنى بر يك سلسله مطالعات علمى، مبين يك اصل كلى يا مجموعه

 ها يا رويدادها در سطح خرد يا كلان است.چرايى واقعيت
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شود. ت كه در يك كليت به هم پيوسته، فهم مىكننده بخشى از واقعيت اسدهنده و تبيينهر نظريه تنها انعكاس

پرداز(، يك نظريه معمولًا چهار بعُد شناختى )معرفت ناظر به واقع(، عاطفى )تجسم تجربه و احساسات نظريه

هاى پنهان و آشكار در اين كه واقعيت بايد اى براى درك واقعيات( و هنجارى )ارائه مفروضبازانديشى )شيوه

 چگونه باشد( دارد.

بيين انواعى بينى( است. تكار اصلى يك نظريه تبيين و در مرحله بعد تعميم )و بر همين اساس، اعطاى قدرت پيش

هاى هها و فرضيترين و پركاربردترين آن تبيين عل ى است. هر نظريه معمولًا امكان طرح پرسشدارد كه مهم

 (.1 -8ين، ماهيت و چيستى نظريه، ص الدسازد. )شرفجديدى درباره واقعيت را براى محقق فراهم مى

 عمده كاركردهاى مورد انتظار از يك نظريه عبارت است از:

هايى هاى خاص يا بخش. محدود ساختن افق ديد و گستره علايق محقق و جهت دادن به آن در تمركز بر پديده1

 از يك پديده.

 مربوط.. تعيين و مشخص ساختن مسير مطالعات علمى با انواع اطلاعات 2

 ها.بندى آنديگر و طبقهيابى ربط اطلاعات مربوط به يك. امكان8

هايى است كه ترين كاربرد يك نظريه، توضيح مجموع پديدهها: اساسىدهى به توصيف و تبيين پديده. امكان1

 نظريه معطوف بدان است.

 ه.هاى مشابدهى به تعميم اطلاعات و نتايج به دست آمده به پديده. امكان9

 بينى كند.دهد تا موارد مشاهده نشده، مرتبط را پيشبينى حقايق و واقعيات: يك نظريه به محقق امكان مى. پيش6

 سازى براى طرح فرضيات جديد.. زمينه2

ها، ابزارهاى مناسبى براى روشن ساختن هاى موجود در دانش بشرى: نظريه. آشكار ساختن و كشف شكاف3

 اند.عرفتىوضعيت موجود يك حوزه م

 (.9ها با حداكثر احتمال )همو، ص دهى به توجيه پديده. امكان9

 ها را داشته باشد:يك نظريه علمى و پذيرفتنى بايد اين ويژگى

سوء تفاهم و ابهام ايجاد نكند، تناقض محتوايى  استحكام درونى، قضاياى همگام و غيرمتضاد داشته باشد، -1

اياى آن از ابهام باشند و قضديگر سازگار و اصطلاحات به كار رفته در آن بىنداشته باشد، فرضيات آن با يك

 استحكام و تداوم منطقى برخوردار باشند.

 Rasearchباطات پژوهشى )هاى استن. استحكام برونى، قضاياى آن با موازين دنياى خارج، كه در واقع محك2

Inferecceپذير باشند.شوند، تطبيق( شمرده مى 

 . مستندات قوى، به مجموعه قابل توجهى از اطلاعات، مستندات و شواهد متقن تكيه كند.8

قابليت سنجش، قابليت سنجش داشته باشد و با ارجاع به مستندات و شواهد مختلف، آمادگى لازم براى تاييد  -د

 اشته باشد.يا رد را د
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گيرى باشد، با واقعيات مشهود رابطه برقراركند و به عبارتى از . عملياتى بودن، در جهان واقع قابل اعمال و بهره1

رى پذياند. در آزمونذكر كرده« پذيرىآزمون»حالت نظرى و تجريدى خارج شود. برخى اين ويژگى را در ذيل 

پذيرى( توسط شواهد پذيرى( و برخى تأييد و اثبات )اثبات)ابطال يك نظريه، برخى فيلسوفان علم، قابليت ابطال

 اند.تجربى را شاخص مقبوليت و اعتبار آن ذكر كرده

 پذير باشد.. قابليت تعميم، تا حد امكان، عموميت داشته و به كليه موارد مشابه تعميم9

 فرضيات و مفاهيم به شرح و تبيين موضوعجويى علمى، تا حد امكان موجز و مختصر باشد و با حداقل . صرفه6

 (.3 -9مورد نظر بپردازد. )همو، ص 

 

 پيش نيازهاى نظريه اعجاز مديريتى قرآن

 الف( نگاه كاركردى به قرآن؛ اولين پيش نياز نظريه اعجاز مديريتى قرآن

لب كتابى در قا بخشى از كاركردهاى مديريتى قرآن كه حقيقتى زنده و آسمانى است و با ساختار لفظى معين

سال( از لوح محفوظ و جهان ملكوت به عالم ماده تنزل يافته، عبارت است  28مشخص و در دوره زمانى محدود )

 از:

. تنها نظامى )ساختار معنايى( است كه معنويت را در همه جهات مادى فرد، سازمان، حكومت و جامعه منعكس 1

 كند.و نهادينه مى

اى است كه در جذب افراد انسانى و هدايت و رهبرى آنان در مسير اهداف و دانه. شبكه معرفتى جامع و جاو2

 زدايى از چهره باطل، همه جهان را به مبارزه طلبيده است.روشن كردن راه سعادت و نقاب

اى ههاى آشكار و براهين استوار و متانت گفتار و عفت بيان، در قرننظيرى است كه با نشانه. راهنما و راهبر بى8

قدم و نيز ايجاد نهادها و ساختارهاى كارآمد و هاى وارسته، رهبران مقتدر، پيروان ثابتمتمادى، در پرورش انسان

 آفرينى كرده است.هاى الهام بخش، نقشآفرينش فرهنگ

هاى دانش و جارى كردن نهرهاى زلال حقيقت به روى . تنها كانون معرفت و معنويتى است كه با گشودن چشمه1

ها هاى متعالى را با رذيلتر، نمادهاى جهالت و ضلالت و ياران فساد، استبداد و استعمار را افشا كرده و ارزشبش

 ها جايگزين كرده است.و شقاوت

تى اى بزرگ و امهاى معنوى، جامعه. عزت و شوكت دارد كه با تكريم نفوس و صيانت از حقوق و بسط آزادى9

تر گسخواهان عدالتهنوز سرآمد جوامع بشرى و الگوى مصلحان اجتماعى و آزادىنمونه و عظيم را بنا نهاد كه 

 در سراسر عالم است.

 سازد ورمىها را از اعجاب و تحسين پاى است كه بانفوذ در اعماق دل و جان، روح انسانكننده. رهبر و هدايت6

آموزد كه سست نشوند، غمگين نباشند، و با ايجاد و گسترش عدالت اجتماعى، اميد، نشاط، به پيروان خود مى

ها را تحصيل كنند كه سرانجام، پيروزى قطعى و عزت و دولت پايدار براى استقامت و پايدارى، انواع قدرت

 .هاى آن عمل كنندهاست؛ اگر ايمان آوردند و به توصيهآن
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هاى مخالفان در طول تاريخ را كه با هدف ها و هجمهها، توطئهگويى با زبان گويا است كه همه فتنه. سخن2

. شد، به شكست و رسوايى كشانده استريزى و سازماندهى مىهاى توحيدى برنامهتحريف قرآن و انزواى انديشه

يد تابان و درياى جوشان، در همه شرايط زمانى و اى زنده و گويا است مانند خورشكريم كه معجزهبنابراين قرآن

مكانى، رسالت هدايت، رهبرى و مديريت اثربخش خود را به طور كامل انجام داده است و همچنان براى آينده 

 .إِن َا نحَنُْ نَز َلنَْا الذ كِْرَ وَإِن َا لَهُ لحََافِظُونَ  تارخ بشريت، راهنماى مطمئن و راهبرى مقتدر است

 قرآن  از تفسير علمىب( جو

 رويكردهاى مختلفى درباره تفسير علمى قرآن وجود دارد، اما مقصود ما موارد زير است.

 هاى دانش براى توضيح مفاد و مقصود از آيات قرآن.. جواز استخدام علوم و امكان كمك گرفتن از يافته1

 آيات قرآن. . امكان استخراج و استنباط مطالب علمى )كشفيات جديد علوم( از2

 شود.هايى كه از سوى علوم در مورد محتواى آيات مطرح مىها و ابهامگويى قرآن به پرسش. امكان پاسخ8

 . امكان استنباط مطالب علمى به مناسبت محتواى آيات.1

 كريمج( وجود آيات مديريتى قرآن

هاى تواند يكى از شاخهاست كه مىوجود آيات مديريتى در قرآن، شرط لازم امكان يا جواز تفسير مديريتى 

توان مطرح كرد يابى به تفسير مديريتى معتبر، مراحلى به شرح زير را مىتفسير علمى نيز شمرده شود. براى دست

 و به بحث و بررسى عالمانه آن با رويكرد انتقادى پرداخت.

 بندى آيات مديريتى قرآن؛. تعريف و طبقه1

 يات؛. تعميق فهم و گسترش مدلول آ2

 هاى مديريتى آيات؛ها، مفاهيم و پيام. استخراج مضمون8

 ها و ...(؛. استنباط و تبيين مطالب علمى مديريت از آيات )مبانى، اصول، قواعد، مسايل، روش1

 پردازى بر اساس مجموعه آيات مديريتى قرآن؛سازى و نظام. مدل9

 ها پيرامون محتواى آيات.ها و ابهامگويى به شبههها و مكاتب رقيب و پاسخ. رويارويى علمى با انديشه6

 

 رويكرد نظريه اعجاز مديريتى قرآن

ه هاى انديشمندان موافق و مخالف اعجاز قرآن )بنظريه اعجاز مديريتى قرآن كريم، پيشينه تاريخى، آرا و ديدگاه

نمايد و با ادى، تحليل و بررسى مىكشاند و مبانى آنان را با رويكرد انتقويژه اعجاز علمى قرآن( را به چالش مى

نش گرفتن از داآورى و تحليل محتوايى اسناد و شواهد قرآنى، روايى، تاريخى، كلامى، فلسفى و بهرهجمع

ها كريم براى اداره انسان، جامعه، حكومت، نهادها و سازماندهد كه قرآنتخصصى مديريت و سازمان، نشان مى

گى هايى كه هر روز به تنوع، گستردريخ زندگى بشر شكل گرفته است و سازمان)اعم از نهادهايى كه در طول تا

 هايى دارد.شود(، مبانى، اصول، قواعد، مسايل و شيوهها افزوده مىو پيچيدگى آن

 خارق العاده و فراتر از افق عقل و تجربه بشرى است؛ -1
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ها نش تخصصى موجود، تنها به بخشى از آناز هيچ فرد يا گروه انسانى حتى نوابغ جهان ساخته نيست و دا -2

 افته است؛ي دست

شرى اى از حيات باز نظر زمان، مكان، كيفيت، نوع و ديگر شرايط محيطى، به هيچ فرد، گروه، جامعه يا دوره -8

 محدود نيست؛

 گشا است؛بخش و راههاى حيات انسانى نتيجهها، جوامع و دورهها، حكومتها، سازمانافراد، گروهبراى همه  -1

بخش، سازنده و رويارويى مقتدرانه با هر مكتب و انديشه العاده براى تعامل الهاماز انسجام و توانايى فوق -9

م ى لايزال و نامحدود خداوند عليم و حكيناپذير است؛ زيرا از نيروباشد و شكستمديريتى معارض برخوردار مى

 سرچشمه گرفته و پيوسته به آن متكى است.

 هاى نظريه اعجاز مديريتى قرآنفرضيه

ها و جوامع، نيازمند ها، حكومتها، نهادها، سازمانبشر در چگونگى اداره خود و ديگران و مديريت گروه

كند. ها كفايت نمىهاى عقلانى به تنهايى براى اداره آنهاى تجربى و دستاوردهاى وحيانى است و يافتهآموزه

كريم برخاسته از اسباب و علل فراطبيعى و فراتر از نيروى هاى هدايت، رهبرى و مديريت قرآنچنين شيوههم

محدود بشرى است؛ تسلط بر فرآيند هدايت، رهبرى و مديريت قرآن فراتر از محدوده توان انسان عادى است و 

اشد و اين بُعد از اعجاز ببيين و تفسير پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و ائمه معصوم عليهم السلام مىنيازمند ت

 كلام الهى، به عنوان نظريه اعجاز مديريتى قرآن كريم قابل اثبات و تبيين علمى و كاربردى است.

تجربى كارآمد و  -هاى رفتارىنظاممعرفتى و  -هاى عقلانىدر چارچوب نظريه اعجاز مديريتى قرآن، نظام

 هاىچه كه در حوزه عقل و تجربه مطرح شده است( به تناسب هر يك از جوامع و دورهاثربخش )و ممتاز از آن

 حيات بشرى قابل كشف و تبيين است.

 هانوشتپى
______________________________ 

پذيرش تعهد انسانى برين؛  -8اثبات احترام ذات؛  -2آشنا ساختن انسان با خويشتن؛  -1چنان چه امورى مانند:  (1)

رها ساختن انسان از كابوس جبرهاى نمايشى  -6ها؛ آزاد كردن انسان از مطلق سازى -9تعديل خود طبيعى؛  -1

 -9شناخت و ارزيابى هدف و وسيله؛  -3لى؛ تفكيك امتيازهاى جبرى از امتيازهاى تكام -2و تقويت اختيار؛ 

توجيه منطقى رابطه  -11شكوفا شدن فطرت؛  -18؛ «از خود بيگانگى»آشنايى با خود براى زيستن با خود، و تفسير 

 باشند.فرد و اجتماع و ... بخش ديگرى از نيازهاى هدايتى انسان مى

رآن است و نتايج مشخص و جديد به دنبال دارد روش تفسير علمى از آن جهت كه استخدام علوم در فهم ق (2)

مثل  -رانرود و چون برخى مفسهاى تفسيرى به شمار مىكند، از روشو از منبع و ابزار ويژه در تفسير استفاده مى

آيد اند، گرايش تفسيرى به شمار مىتجربى را در تفسير نقل كردهمطالب زيادى از علوم -طنطاوى در الجواهر

 (.19(، )روش تحقيق در تفسير و علوم قرآن(، ص 8انى، منطق تفسير قرآن ))رضايى اصفه
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بدان اشاره « علم و ودين»چهار تعبير درباره چگونگى ارتباط نظريه با واقعيت، وجود دارد كه باربور در كتاب  (8)

 كرده است.

ها و ه دادهها را خلاصاهيم و نظريهها )پوزيتيويسم(: بسيارى از دانشمندان تجربى مف. نظريه به عنوان خلاصه داده1

 (؛193دانند )باربور، علم و دين، ص هاى حسى و تجربى مىمحصول مشاهده

وشن ترين تعبير ميان فيلسوفان تحليل زبانى در تلاش براى رانگارى(: رايجاى مفيد )وسيلهچون وسيله. نظريه هم2

 هاى علمى است؛انگارانه از نظريه هاى مختلف زبان علم، برداشت وسيلهكردن انواع و نقش

 م،[ در تاكيد بر سهم داننده در علآليسم ]=اصالت صورت ذهنىآليسم(: ايده. نظريه به عنوان صورت ذهنى )ايده8

 رود؛حتى از وسيله انگارى هم فراتر مى

م ها حكها[ برخلاف پوزيتيويستچون بازنمود جهان )اصالت واقع(: اصالت واقعيان ]=رئاليستهم . نظريه1

ر اين انگاران، طرفداپذير نيست و برخلاف وسيلهچه واقعى است )يعنى در واقع هست(، مشاهدهكنند كه آنمى

فاهيم، گويند مها، مىآليستف ايدهاند و برخلاقدر كه مفيدند، صادق و حقيقىاند كه مفاهيم معتبر، همانرأى

ها فرافكنده ما نيست؛ بلكه تا حد  زيادى ريشه در روابط هاى دادهنمايند. انگارهماهيت حوادث جهان را باز مى

[ است؛ نه كننده دارد، عين معلوم ]=ابژهچه در تكوين دانش يا معرفت ما سهم تعيينعينى متن طبيعت دارد. آن

ه، الدين، ماهيت و چيستى نظري[؛ لذا علم كشف و اكتشاف است؛ نه صرفاً جعل و اختراع )شرفذهن عالم ]=سوژه

 (.2 -6ص 

______________________________ 
 تفسير علمى از جهت شكل و شيوه تفسير اقسامى دارد، مانند: (1)

 شود؛الف( استخراج همه علوم از ظواهر آيات قرآن كه معمولًا به تأويل منجر مى

 رسد.هاى علمى بر قرآن كه معمولًا به تفسير به رأى مىب( تطبيق و تحميل نظريه

 باشد. اگر تفسير علمى به صورت تفسير به رأى؛ تحميلاستخدام علوم براى فهم بهتر معانى و مقاصد قرآن مى

اگر توسط افراد  و نيزنظريه علمى يا نظر مفسر بر قرآن؛ استخراج علوم، با تمسك به تأويل غيرصحيح آيات قرآن؛ 

مال ها يا به وسيله قضاياى يقينى )يقين به معناى اعم= اطمينان با احتها و تئورىغير متخصص يا با علوم ظنى، نظريه

كريم، ضعيف طرف مقابل( انجام پذيرد، اعتبارى نخواهد داشت )رضايى اصفهانى، درآمدى بر تفسير علمى قرآن

 (.836 -898ص 

 

 فهرست منابع

 ق. 1119البلاغه؛ تحقيق: صبحى صالح، دارالأسوه، بيروت، سيدرضى، محمد بن حسين بن موسى، نهج

 ، چ هفتم.1826البلاغه، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، جعفرى، محمد تقى، ترجمه و تفسير نهج

 1828كريم، )حيات حقيقى انسان در قرآن(، مركز نشر اسراء، قم، ، عبدالله، تفسير موضوعى قرآنجوادى آملى

 ش.
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 .1831همو، حق و تكليف در اسلام، تحقيق و تنظيم مصطفى خليلى، ويرايش حسين شفيعى، مركز نشر اسراء، قم، 

 ش. 1831جا، آزاد اسلامى، بىخاكى، غلامرضا، روش تحقيق در مديريت، مركز انتشارات علمى دانشگاهى 

 ش، چ دوم. 1831الله، شرح دعاى سحر؛ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى رحمه الله، تهران، خمينى، روحَ 

 ش. 1826جا، رابينز، اسيفن، تئورى سازمان، ترجمه سيد مهدى الوانى و حسد دانائى فرد، چاپخانه خوشه، بى

 ق، چ چهارم. 1828ار المنار، قاهره، رشيد رضا، محمد، تفسير المنار، د

 ش. 1836رضايى اصفهانى، محمدعلى، روش تحقيق در تفسير و علوم قرآن، مركز جهانى علوم اسلامى، قم، 

 .1838همو، درآمدى بر تفسير علمى قرآن كريم، سازمان اوقاف و امور خيريه، انتشارات اسوه، تهران، 

 ق، چ دوم. 1898الاعمال، دارالكتب الاسلامية، تهران، اقبالطاووس، الدين على بن موسى، ابنرضى

 ق، چ اول. 1116زرقانى، محمد عبدالعظيم، مناهل العرفان فى علوم القرآن، داراحياء التراث العربى، بيروت، 

ق،  1119زركشى، محمد بن عبدالله، البرهان فى علوم القرآن، به كوشش يوسف مرعشلى، دارالمعرفة، بيروت، 

 وم.چ د

 ق، چ دوم. 1119عمر، الكشاف، بلاغت، قم، زمخشرى، محمود بن

 .1836شرف الدين، حسين، ماهيت و چيستى نظريه، )جزوه منتشرنشده(، 

طنطاوى بن جوهرى، الجواهر فى تفسير القرآن الكريم، به كوشش احمد سعدعلى، مؤسسة مصطفى بابى حلبى، 

 ق، چ اول. 1899قاهره، 

 ق. 1119انصارى، تفسير قرطبى، دارالفكر، بيروت،  قرطبى، محمد بن احمد

 ق، چ اول. 1116الحكم، تحقيق؛ دارالاعتصام، منشورات انوارالهدى، قم، قيصرى، داود بن محمود، شرح فصوص

 ق، چ سوم. 1188مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، داراحياء التراث العربى، بيروت، 

 ش، چ اول. 1826كوشش محمود رجبى، دفتر انتشارات اسلامى، قم، شناسى، به مصباح يزدى، محمدتقى، قرآن

 ش، چ سوم. 1826هومن، حيدرعلى، شناخت روش علمى در علوم رفتارى، چاپخانه آزمون، تهران، 

 


